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فردی و اجتماعی
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۱ــ چوپان مرد درست کاری بود.    
۲ــ چوپان هر بار صاحب گوسفندان را نصيحت می کرد.    

۳ــ صاحب گوسفندان،در فکر فرو رفت.   
۴ــ.......................................   

گوش كن و بگو
۱ــ چرا مرد با شنيدن پاسخ چوپان به فکر فرو رفت؟    

۲ــ مَثَلِ «قطره قطره جمع گردد وانگهی دريا شود،» يعنی چه؟    
۳ــ.......................................   

چوپان هر روز شير می دوشد.←چوپان هرشب شير می دوشد.

زهرا از دبستان آمد. ←علی به دبستان رفت. 

پرنده پايين درخت بود.←پرنده بالای درخت بود.

............ زياد 
راست گو ............

............ بزرگ 

درست، نادرست

واژه سازی

حالا تو هم مانند نمونه های بالا، برای هر كلمه جمله ای بگو 



٣٤

کلمه های زير را بخوان. 

بچّه 
درخت 
گوسفند

بچّه ها 
درخت ها
گوسفندها

بچّه ها يعنی، چند بچّه
درخت ها يعنی، چند درخت

گوسفندها يعنی، چند گوسفند

ميوه ها يعنی، 
گل ها يعنی، 
خانه ها يعنی،
کوچه ها يعنی،

……………
……………
……………
……………

۱ــ کلمه هايی که حرف «ص» يا «ط» دارند.    
۲ــ کلمه هايی را که با « ها» جمع بسته شده اند.    
۳ــ.................................   

بخوان و بينديش «تميز باش و عزيز باش » را به صورت نمايش اجرا کنيد. 

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

بازی و نمايش

حالا تو بگو
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بخوان و حفظ كن
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دانش آموز
نوآموز
هنرآموز

سخن گو
سخن ران
سخن چين

در هر دسته، کلمه ی مشترک کدام است. 

گياه خوار  
گوشت خوار
 علف خوار

می خواست
خواستگاری
خواستن

۱ــ نوشا از هُدهُد چيزهای خوب را ياد گرفت.    
۲ــ دارکوب به «پرنده گفت» شما بايد سال ها تلاش کنيد.    

۳ــ کوشا خوب سخن گفتن را از طوطی آموخت.    
۴ــ .......................................   

۱ــ چرا کوشا و نوشا لانه شان را ترک کردند؟    
۲ــ چرا نوشا در کارهايش موفّق نبود؟    

۳ــ دوست داری مثل کدام پرنده باشی، چرا؟    
۴ــ .......................................   

در کلمه های خندان، خنديدن، لبخند، خنده رو و خوش خنده، کلمه ی «خند»، مشترک است. 
در کلمه های کوشا، کوشش، کوشيدن و می کوشد، کلمه ی «کوش» مشترک است. 

در کلمه های پرواز، پروازکنان، پريدن و پرنده، کلمه ی «پر» مشترک است. 

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی

حالا تو بگو



٤٠

۱ــ بيش تر دوست داری درباره ی چه چيزهايی مطالعه کنی؟    
۲ــ برای آن که يک کتاب، نوشته شود و به دست شما برسد، چه کسانی بايد با هم همکاری کنند؟    

وقتی اين کلمه ها را می خوانيد، در آخر آن ها صدای « اِ » می شنويد. 
گذشته، يک مرتبه، آهسته، شاخه، سايه، دوباره، شکوفه، پرنده

وقتی اين کلمه ها را می خوانيد در آخر آن ها صدای « ه » می شنويد. 
ماه، کوه، راه، چاه، شبيه، مِه، گروه، سياه 

۱ــ کلمه هايی را که نشانه  های « ه ه » در آخر آن ها صدای « اِ » می دهد.    
۲ــ کلمه هايی را که نشانه های « ه ه » در آخر آن ها صدای « ه » می دهد.    

۳ــ .................................................   

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

كتاب خوانی



خوش اخلاقی
در زمان های کهن، مردی بود که اخلاق خوبی نداشت و برای هر چيز کوچکی خشمگين می شد و فرياد 
می کرد و همه از او دوری می کردند، ولی بعد پشيمان می شد و دلش می خواست، خوش اخلاق باشد امّا نمی دانست 

چه کار کند. 
يکی از دوستانش که پزشک بود، به او گفت: «من دارويی می دهم که اين رفتار ناپسند و اخلاق بد شما را 

درمان کند.» 
دارو،  اين  از  شدی،  خشمگين  وقت  هر  نوشت:  و  فرستاد  او  برای  آب  از  پر  ای  کوزه  پزشک،  بعد  روز 

کمی بنوش. 
شده  بهتر  اخلاقش  و  نمی شود  خشمگين  گذشته،  مانند  ديگر  ديد  و  کرد  اجرا  را  دستور  اين  مدّتی  مرد  آن 

است. 
«آن  گفت:  و  رفت  دوستش  نزد  روزی، 

و  بود  خوب  خيلی  دادی  من  به  که  به دارويی 
به زودی تمام می شود، باز کمی از آن به من بده.» 

پزشک خنديد و گفت: «در آن کوزه، 
می کنی  فکر  اگر  و  نبود  آب  جز  چيزی 
درمان  و  خوب  شما،  رفتار  و  اخلاق 
شده، برای آن است که هر وقت خشمگين 

لازم  کمی وقت  آن  نوشيدن  برای  می شدی 
آرامش  و  صبر  همان  و  می کردی  صبر  و  بود 

اندک، خشم شما را از بين برد و اکنون خندان 
و خوش اخلاق شده ای.» 

  ٭٭٭
باعث  چيزی  چه  شما  نظر  به  ٭    

خوش اخلاقی آن مرد شده است؟ 

حكايت

«آن گفت:  و
و بود بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههخوب
بده.» من به
کوزه، آن
میکنی
درمان
شمگين
لازم قت
آرامش و
خندان نون

باعث زی
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۱ــ رفتگر، مدرسه ی ما را تميز می کند.    
۲ــ دانش آموزان پرتلاش و مهربان را، معلّم پرورش داده است.    
۳ــ اين خانه های گرم و راحت را کشاورز کوشا ساخته است.    

۴ــ ...........................................   

۱ــ از چه کسانی يا از چه راه هايی می توانيم پاسخی مناسب، برای پرسش هايمان پيدا کنيم؟    
۲ــ به جز دوستانی که در اين درس با آن ها آشنا شديم، چه کسان ديگری دوستان ما هستند؟    

۳ــ چگونه از خدا، برای چيزهای خوب و قشنگی که آفريده است، سپاس گزاری می کنی؟    
۴ــ ................................................................   

الف) کی، چی می فروشد؟ 
شيرينی فروش، شيرينی می فروشد. 

سبزی فروش، سبزی می فروشد. 
ب) کی، چی می سازد؟ 

به کسی که دارو می سازد، داروساز می گويند. 
به کسی که آهنگ می سازد، آهنگ ساز می گويند. 

به کسی که کفش می دوزد، ……………… می گويند. 

به کسی که پارچه می فروشد، ……………… می گويند. 

کليدساز يعنی، ……………………………

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی

حالا تو بگو
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اين کتاب، يعنی کتابی که نزديک است. 
آن کتاب، يعنی کتابی که دور است. 

همين کتاب، يعنی کتابی که نزديک است. 
همان کتاب، يعنی کتابی که دور است.

۱ــ کلمه هايی که نشانه های « ه ه » در آن ها صدای « اِ » می دهد.    
۲ــ کلمه هايی که نشانه های « ط يا ظ » دارند.    

۳ــ ......................................    

دانش آموزی از روی درس بخواند و بقيّه ی هم کلاسی هايش با شنيدن کلمه هايی که 
۱ــ نشانه ی «ح ح» دارند، دست بزنند.    
۲ــ نشانه ی «ت» دارند، هورا بکشند.    

۳ــ .................................    

همين کتاب

همان کتاب

اين کتاب

آن کتاب

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

بازی، بازی، بازی
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مورچه اشک ريزان، 
چرا اشک ريزان؟

يکی بود، يکی نبود، غير از خدا هيچ کس نبود. در يک ده کوچک، پيرزنی زندگی می  کرد که نان 
می پخت؛ چه نان های خوش مزه ای! وقتی بوی نان های خاله پيرزن در هوا می پيچيد، همه، از پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها و پدرها و مادرها گرفته تا بچّه ها، از کلاغ ها، گنجشک ها و جوجه ها گرفته تا مورچه ها، 

خوش حال می شدند؛ چه قدر خوش حال!
يک روز مثل هميشه، خاله پيرزن آرد را خمير کرد و تنور 
را روشن، امّا تا آمد نان را به تنور بچسباند، نان از دستش افتاد 
توی تنور. خاله پيرزن خم شد تا نان را بردارد. باز هم خم شد ؛ 

آن قدر خم شد که فقط پاهايش از تنور بيرون ماند.
مورچه ای از آن جا می گذشت. پاهای خاله پيرزن را ديد. فکر 
کرد خاله پيرزن توی تنور افتاده است. گريه و زاری کرد؛ چه گريه ای و 

فرياد کشيد: «خاله به تنور، خاله به تنور. »
گنجشکی از آن جا می گذشت. مورچه را ديد که مثل ابر بهار 

گريه می کند. پرسيد: «مورچه اشک ريزان، چرا اشک ريزان؟»

بخوان و بينديش

٤٦
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مورچه گفت: «خاله به تنور، مورچه اشک ريزان. »
گنجشک اين را که شنيد، ناراحت شد؛ چه قدر ناراحت! از غم و غُصّه پرهايش ريخت. گنجشک 

پر زد و روی يک درخت نشست و جيک جيک کرد؛ آن هم چه جيک جيکی!
چرا  پَر ريزان،  «گنجشک  پرسيد:  گنجشک  از  است.  ريخته  گنجشک  پرهای  ديد  درخت 

پَر ريزان؟»
گنجشک گفت: «خاله به تنور، مورچه اشک ريزان، گنجشک پَر ريزان.»

درخت اين را که شنيد، ناراحت شد؛ چه قدر ناراحت! از غم و غُصّه برگ هايش ريخت.
پيرمردِ ماست فروشی که در کنار ديوار ماست می فروخت، صدای ناله ی درخت را شنيد و گفت: 

«درخت برگ ريزان، چرا برگ ريزان؟»
درخت ناله کرد و گفت: «خاله به تنور، مورچه اشک ريزان، 

گنجشک پَر ريزان، درخت برگ ريزان.» 
پيرمرد اين را که شنيد، دلش پُر از غم و غُصّه شد؛ چه 
غم و غُصّه ای! از غم و غُصّه ماست هايش را ريخت روی سر 

و صورتش.
از آن طرف، خاله پيرزن نانی را که توی تنور افتاده 

بود، بيرون آورد. بعد نان هايش را پخت و چند تا از 
ببرد و  ماست فروش  پيرمردِ  پيشِ  برداشت تا  آن ها را 

روی  سر و  با  که  ديد  را  پيرمرد  راه،  توی  بگيرد.  ماست 
ماستی می دود؛ آن هم چه دويدنی! پيرزن فرياد زد: «بابا ماست 

به رو، چرا ماست به رو؟»
پيرزن،  زد: «خاله  فرياد  ديد،  را  پيرزن  خاله  تا  پيرمرد 

مگر توی تنور نيفتاده بودی؟ تو که صحيح و سالمی!»
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خاله پيرزن گفت: «معلوم است که صحيح و سالمم! مگر قرار بود تویِ تنور بيفتم؟» 
پيرمرد خوش حال شد؛ چه قدر خوش حال! ماست ها را از سر و صورتش پاک کرد و فرياد 

زد: «خاله پيرزن که سالم است، نسوخته است.»
مورچه و گنجشک و درخت تا حرف های پيرمرد را شنيدند و خاله پيرزن را ديدند، خوش حال 

شدند؛ چه قدر خوش حال!
خبر توی ده پيچيد. همه، از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و پدرها و مادرها گرفته تا بچّه ها، از 
پيرزن رفتند. از نان های خوش مزه اش خوردند و به  گنجشک ها گرفته تا مورچه ها به خانه ی خاله 

اشتباه مورچه خنديدند ؛ چه خنده هايی!

درک و دريافت  
۱ــ وقتی مورچه پاهای خاله پيرزن را لبه ی تنور ديد، چه کرد؟

٢ــ وقتی خبر سلامتی خاله پيرزن در ده پيچيد، چه اتّفاقی افتاد؟

٤٨


